
نظامی « خسرو و شيرين » تحليل شخصيت فرهاد در منظومه 
« اريک فروم»بر اساس نظريه عشق 

نام درساستاد

ارائه دهنده

ادبیات فارسیدکتر شیوا زارعی

ياسين جعفری



:مقدمه
درستهبرجروانشناساين.میكردندزندگیفرانكفورتدرکهاستارتدکسیيهوديدوفرزندومیلادي1900سالمتولدفروماريك
زمینهوانكاو،ررينجمنفريداباازدواجش.شدفارغالتحصیلاجتماعیاقتصادرشتهدرسرانجاموکردتحصیلدينیعلوموحقوقرشتة

،اجتماعیعدالتقبیلازمباحثیفرومرسمیمقالاتموضوعات.آوردفراهمرشتهاينبهراعلاقهاشوروانكاويبارااوآشنايی
درفروماريكکهزمانی.شداضافهفروممطالعاتیموضوعاتبهنیزعشق1930،دههاوايلدر.میگرفتبردررااخلاقیاتومذهب
موضوعیعنوانبهراداشتندوستتوانايیوعشقکهبوددانشمندياولینکرد،منتشررا«ورزيدنعشقهنر»1956سال

ینهايزموکردمطرحراورزيدنعشقهنردربارةبحثکهبودکسینخستینوي.میكردمعرفیتفسیروتوضیحبرايارزشمند
رافرويدنظرياتازبرخیکهسالگیسیسنازاو.«کردفراهمراعشقدربارهعملیراهكارهايارائهبررسی،وتحقیقبرايگسترده
برقراريیازمندنبشربلكهنیست،غريزينیازهايارضايبشر،نوعاصلیمشكلکهپرداختمسئلهاينطرحبهمیكرد،ردغريزهدرباره
ازکهاستمیسرعشقبهآوردنرويطريقازتنهاديگرانوخودازانسانکاملشناختفروم،ديدگاهاز.استواقعیانسانیروابط
راآننظیریاحساسياعشقمیتواناگرچه»استمعتقداو.استشناسايیقابلپیوندوتجربهقالبدروکردهتجاوزکلاموفكرحدود

آنچه.گیردمیسرچشمهطبیعیشانغرايزاززياديحدودتاآنهاوابستگیکهداشتخاطربهبايداماکرد،مشاهدهنیزحیواناتمیاندر
انسانماااست،طبیعیخويوخلقوحیوانیغرايزورزي،عشقياولیهمنشأکهاستاينمیكند،توجهجلبانسانوجوديمسألهدر

کهايصیخصجايبهراانسانیخويوخلقوبرسدطبیعتبالازمهماهنگیبهخود،منطققدرتوفكريتوانگسترشبامیتواند
بهاحساسهدوبارمیتواندانسانکهاستحقیقیوسالمعشقباکهاستآنبرفروماريك«برگزيندبود،کردهتجربهاينازپیش

.باشدخويشهستیمسألهپاسخگوينوعیبهويابددستوحدت



:(فروماريکعشقنظريه)نظریمبانی
مسألهبهخودخاصجهانبینیباآنهاازکدامهرواستگرفتهقراربررسیموردمتفاوتیدانشمندانومكاتبومختلفديدگاههايازعشق
انسانهاسايرهبوبشناسددرستیبهراخودعرصه،آندرمیتواندانسانکهاستجايگاهیيگانهعشق.اندنگريستهآنهايويژگیوعشق

درراخودهايپیامومیكندپیرويخودبهمختصقواعدازکهقدرتیهست؛نیزبخشتسلیاست،يأسآورکهحالحیندرعشق.بپیوندد
غرايزح،سطاولین.میگیردخودبهرامتفاوتیصورتهايانسانعاطفیعشق.میدهدتجلیمردمرفتاريالگوهايوهااضطرابوانتظارات
خداگونهقعش-میشودنامیدهافلاطونیعشقاغلبکه-عشقمرتبةکاملترينوسطحآخرينومیدهدنشانرازندگینیرويوشهوانی
هاينهیجودوبا.میشودتبديلاسطورهبهکهاستآرمانگرايانهقدريبهونداردجسمیوتمايلاتجسمباارتباطیافلاطونیعشق.است

افراد.ودمیشسختترجنسیتمايلاتوعشقشدنيكیوآمیختناست،شدهانجامتمدنهاتمامدرجنسیتمايلاتپیرامونکهاکیدي
کردهاند،احساسعاطفیهیجانهمراهبهراجنسیکششکوچكترينکههمینکافی،آموزشوتجربهنداشتندلیلبهکههستندزيادي

منشهتگیريجورويهنوعیبیشتربلكهنیست،خاصشخصيكبهبستگیاولوهلةدرعشق».يافتهاندرابزرگعشقکهمیپندارند
بیاعتناديگرانبهنسبتوبدارددوسترايكیفقطانساناگر.میپیونددخاصمعشوقيكبهنهجهان،تمامیبهرااوکهاستآدمی
تقسیمعملیورينظيجنبهدوبهراعشقو«استيافتهگسترشخودخواهیياتعاونیبستگینوعيكبلكهنیست،عشقاوپیوندباشد،
دراو.دگوي-میسخنکمترديگريرشتهیهرمانندعملی،جنبهدرامامیكند،مطرحراخودوسیعديدگاههاينظري،جنبهیدرمیكند
روهاينیانداختنکاربهعملعشق،او،نظراز.میدهدقراربررسیموردراعشقمسئلهروانشناسیديدگاهاز،«ورزيدنعشقهنر»کتاب
نهاست،بودنفعالعشق،کهاستمعتقداو.میدهدروياجباروزورتحتنهباشد،آزادکاملاشخصکهشرايطیدرتنهاکهاستانسانی
رااوانمیتوفرد،يكوجوددرآنهاهمةوجودباکهداردخصايصیعشقفروم،اريكعشقنظريةدر.اسارتنهاستپايداريپذيري،فعل

.معرفتواحتراممسئولیت،احساسمهربانی،استغنا،:ازعبارتندخصايصاينودانستعاشق
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:استغنا
دركوستاگذشتهبردنسودوگرفتنمرحلةازاومیشود؛دادهنمايششكلبهترينبهفرهادشخصیتدرخصیصهاينوجود،«شیرينوخسرو»داستاندر

دنیادردوستنیخويشزندگانیدادندستازنگرانآدمیديگر،ومیگذاردنمايشبهراآدمیقدرتمظهربرتريناستغنا.داردموضوعاينبهنسبتمتفاوتی
است....ویدانايادراك،غمها،وشاديهاعلائق،ازاعمانسانیزندگیقلمرودراستغنابلكهندارند،چندانیاهمیتماديچیزهايبخشیدنکهدانستبايد.ندارد
.یخردمجانبهرابسیاريسختیهايمعشوق،راهدرومیگذردخويششاديهايوعلائقازفرهاد.بگیردچیزيکهنمیدهدواقعیعاشقوداردوالايیارزشکه

.استشكارآخويشتنکردنفراموشوزندگیازاوکشیدندستدراست،انسانزندگیقلمرودرومادياتازبالاترکهفرهادشخصیتدرواقعیاسغناينمونة
بـودش   دل از رخت خودي بیگانـه بودش                                           که رخــت ديـگري در خانـه 
شتن بست از آن بد نقشی او شوريده پیوست                                           کـه نـقش ديـگري بر خوي
رون نهد نیــاسود از دويــدن صبح تا شام                                           مگر کـهز خـويـشتن بیـ

دز تن میخواست تا دوري گزينـد                                       مگر با يك دوست در يك تن نشین گام
او از تن خاکی ين،سرانجام، کار فرهاد و آخرين صحنة حضور او در داستان با آخرين ايثارگري او پايان میپذيرد، بدين ترتیب که بر اثر خبر دروغین مرگ شیر

به شیرين در عدم خواهم رسیدن                      به يك تك تا عدم خواهم دويدن  .       بینیاز میشود و روحش از زندان تن رهايی مییابد
(  257-258: همان )او بوسید و جـان داد صـلاي درد شیرين در جهان داد                      زمین بر ياد 

آسودهنشیرييادازدمیاو.میگذردشیرينيادبهاوزندگیدقايقتمامیپس،آنازومیشوددگرگونیدچارشیرينصدايشنیدنلحظةازفرهادزندگی
برغلبهبهاویازنبشر،احتیاجعمیقترينبنابراين،.میگذاردجايبرخويشعشقازجاودانهصورتیمیدهد،انجامعشق،مسیردرکههايیايثارگريباونیست
بهتنهامطلق،جدايیازناشیبرهراسغلبهزيرا،میكشاند؛ديوانگیبهراانسانکارهدف،اينبهرسیدندرمطلقشكست.استتنهايیزندانازرهايیوجدايی
حسداجآنازراخودآدمیکهخارجدنیايصورت،ايندروکندنابودراجدايیاحساسکهاستامكانپذيرخارجدنیايازقاطعیکنارهگیريآنچنانوسیلة
توانايیودخوثروتخود،قدرتانسان،کهاستغناستباواستآدمیقدرتمظهربرتريناستغنا.استغناستاولدرجةدرعشق.استشدهناپديدخودمیكند،
کهاستامهنگايندر.کند-میشاديدرغرقراانسانومیرسدخوداعلايحدبهوسیلهاينبهکهدرونیقدرتوحیاتینیرويتجربة.میكندتجربهراخود
بلكهمیدهد،تنمحرومیتیبهانسانکهدلیلاينبهنهاست؛مهمیهايمسئلهعشق،دراستغنا.میكنداحساسشادنتیجه،دروزندهفیاض،لبريز،راخوداو
.میكندبودنزندهاحساسکهعلتاينبه

(224-225: 1392نظامی)



:مهربانی
وزندگیبهجديرغبتازاستعبارتعشق،.استمهربانیمیداند،ضروريعشق،برايفرومکهدومیخصیصة
.ذيرندجدايیناپيكديگرازرنجوعشقيعنی،است؛پروردنوبردنرنجعشق،جوهر.میورزيممهربدانآنچهپرورش
.اشدبعاشقشکهمیكندهموارخودبرايراچیزيرنجوباشدکشیدهرنجآنبرايکهمیدارددوستراآنچهانسان

فرهاد،ده،عقیايناساسبر.میكندپیدامعناباشد،کشیدهرنجیآنبرايآدمیکهآنچهدرمهربانیفروم،ديدگاهاز
.سازدمیهموارخودبررنجهااوبهورزيدنمهروشیرينبهوصالبراياينروازمیورزد؛عشقشیرينبهواستعاشق

چـو آگه گشت از آن انديشه فرهـاد                    فكند آن حكـم را بـر ديـده بنیاد  
در آن خـدمت بغايت چابكی داشت                    کـه کـار نـازنینـان نـازکی داشت 
از آنجـا رفـت بیرون تیشه در دست                    گـرفت از مهربانی پیشه در دست  

خودربراچیزيرنجداردقصدچگونهکهمیگذاردنمايشبهشیرينعشقبارابطهدررافرهادمهروزيابیات،اين
.میورزدعشقبدانواستآنعاشقکهسازدهموار

(  1392:220نظامی)



:احساس مسئوليت 
ازگريديجنبهضمنا  توجهودلسوزي».استعشقدرمسئولیتاحساساست،اهمیتحائزفروم،نظريهدرکهديگريخصیصه
میلتحمابهخارجازکهچیزييعنیوظیفه،اجرايبامسئولیتاحساسامروز.استمسئولیتاحساسآن،وبردارنددرراعشق
يكاجاتاحتیبهآدمیپاسخاست؛اراديکاملا امريآن،واقعیمعنايبهمسئولیت،احساسکهحالیدر.میشوداشتباهاست،شده
«.باشندنشدهبیانياباشندشدهبیاناحتیاجاتاينخواهديگر،انسان
تنهارينشیزندگیفرهاد،ذهندر.میكندعرضهراخويشپذيريمسئولیتخصیصةفرهاد،«شیرينوخسرو»داستانجرياندر
بهرهادفورودآغازدر.استروانیاحتیاجاتمتوجهشیرينبهنسبتفرهادعشقوهستنیزفرهادآنِازبلكهنیست،اوخودبراي

اما،اوستبرايمأموريتیدرابتداشیرجويکندن.میدهدانجامراخودوظايفمزد،دريافتقبالدرکهاستمهندسیاوداستان،
.شودمیمسئولیتبهتبديلشیرين،باآشنايیازپس

چـو آگـه گشـت از آن انديشه فرهاد                       فكنــد آن حــكم را بــر ديــده بـنیاد
در آن خدمت به غايت چابكی داشت                       که کــارِ نــازنینان نــازکـی داشـــت  
از آنــجا رفت بیرون تیـشه در دست                      گــرفت از مــهربانی پیـشه در دسـت  
چنــان از هــم دريـد انـدام آن بـوم                      که میشد زير زخمش سنگ چون موم  

شغلکهاستمسئولیتاحساسهمیناساسبرواستدادنپاسخبرايآمادگیتوانايیهمانمسئولیت،احساسفروم،نظراز
.دانجاممیبیستونکندنوخسروبامناظرهبهمدتیازپسومیشودعشققبالدرمسئولیتاحساسبهتبديلفرهاد،

(220: 1392نظامی)



:احترام
اساحسباشد،نداشتهوجوداحتراماگر»کهاستمعتقداو.استاحترامفروم،اريكعشقنظريهدرعشقبرايديگرضروريخصیصه
طرف،دركوانايیتبلكهنیست،وحشتوترساحترام،ازمنظور.میكندسقوطديگريتملكبهمیلوجويیسلطهبهآسانیبهمسئولیت
درمعشوقکهاستآنخواهانعاشقونداردوجوداستثماراحترام،خصیصةدر«.اوهمتايبیفرديتازآگاهیوهست،ويکهآنچنان

رداربرخواحترامخصیصةازعاشقفرديعنوانبهداستانجرياندرفرهاداوازپاسداريبراينهشود،شكوفاويابدپرورشخويشراه
فخلابرفرهاد.برآيدخوداحتیاجاترفعجهتدراوباکهنمیداندوسیلهايرااوومیدارددوستهست،کهآنچنانراشیريناو.است
خصلتیچنینوجود.استشدهبناآزاديپايةبراست،قائلشیرينبراياوکهاحترامیونیستشیرينبرتسلطّواستثمارپیدرخسرو

هکنیستآنخواهانومیدارددوستهست،کهآنگونهراشیريناو.استلمسقابلداستاندرحضورشلحظاتتمامدرفرهادوجوددر
راضیرااوموضوعهمینواستشیرينبرايواقعیعاشقیفرهاد،کهگفتمیتوانکلاميكدر.دهدتغییرخواستههايشبامطابقرااو

پیرداينكهبهرسدچهتااست،کافیببیند،نزديكازرااوکههمینواستبزرگآرزويیفرهاد،برايشیرينمشاهدة.میداردنگه
.باشداواستثمار

منسوبنقشآنخويشکامِبرکندخوبيازشتآيدکهنقشیآنهر
دورازکـرديقنـاعتديـداريبـهحــورآنمهمانشديهفتههـربه

اينویستکافبرايشمعشوقزيبايیواقتدارديدنونیستمعشوقازبهرهكشیپیدراو.راضیستدورازخويشمعشوقديدنبهفرهاد
.نهادرا«احترام»نامِآن،بربايدکهاستمسألهاي

(226:1392)نظامی



:معرفت
راگنیست،میسراوشناختنبدونديگرياحترامرعايت».استشناختومعرفتفروم،اريكديدگاهدرعشقخصايصمجموعهازخصیصهآخرين

از«تهیستیانموخالینشود،برانگیختهعلاقهيوسیلهبهاگرنیزشناحت.بودخواهندکورآنهادويهرنباشد،شناختیرامسئولیتاحساسودلسوزي
ارتباط،اوديدگاهاز.کردخواهدرسوخوجودعمقتاوبودنخواهدسطحیيقین،بهباشد،عشقزادهیکهمعرفتیوداردبسیاريدرجاتمعرفتفروم،نظر

درانیانسخاصآرزوهايازديگريكیباجدايیزندانبرآمدنفائقمنظوربهديگر،شخصباآمیختندراساسیاحتیاجاست؛اساسیمعرفتوعشق
،شناختاينواستمعشوقازاوشناختبیانگرشیرينوصفدرفرهادزباناززيرابیات.استانسانوجوديرازبهآگاهیآرزويآنواستارتباط

.میشودحاصلعشقدرنتیجه
بیدازوشمشادازشدخالیچمنخورشیدومهتابازشدخالیجهان

ن کافتاب از من نهان شد                                                                                                       چـراغ عـالـمافــروز از جهـان شــد                                            نـه شیري

ومشادشبلنددرختانراشیرينهمچنین،او.میداندخورشیدومهتابعینرااودارد،شرينازکهشناختیومعرفتاساسبرفرهادشده،ذکرابیاتدر
یفاتیتوصچنینوداردشناختخودمعشقوقبرکهاستعاشقیزبانازتوصیفاتاين.میداندخوددنیايعالمافروزچراغوزندگیچمنزاربرايبید

فائقپیدردفرها،«شیرينوخسرو»داستاندر.دانستشیرينبهنسبتعارفعاشقیرافرهادمیتوانپس.استمعشوقوجودازعمیقشناختیمستلزم
رايبکهراهیوبشناسدرامعشوقدشواريها،تحملومسئولیتهاانجامکناردرتااستآنبرهموارهاو.استمعشوقبهوصالوجدايیزندانبرآمدن

راهمهمترينکهمعرفتدربارةفرومديدگاهباموضوعاينودانستسطحینگاهيكنمیتوانراشیرينازفرهادشناخت.استعشقبرمیگزيند،شناخت
ازفرهادواستشدهشناختهفرهادبرايکمالوتمامشیرين،کهکردادعانمیتوانديگر،سويیازالبته.استمنطبقمیداند،عشقرامعشوقشناخت
باویممیشناسراخودانسانها،ما.استناگشودنیرازيهمنوعانشبرايوخودبرايانسانیشجنبههايدربشر»چراکه،است؛آگاهکاملااوافكارورازها
راآنهااين،وجودباامامیشناسیم،راخويشهمنوعانماحتی.نمیشناسیمراخوددهیم،-میانجامخودشناختجهتدرکهکوششهايیتمام

«میكندمراهانگبیشترمعرفتببريم،پیديگريياخودهستیعمقبهبیشترهرچه.نیستندشینیزهمنوعانونیستیمشیمازيرانمیشناسیم؛
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شرایط رسیدن فرهاد به عشق
رطهايشتريناساسیاو.میكندمطرحدارند،خاصیاهمیتداشتندوستنظرازکهراصفاتیعشق،تمرينفصلورزيدن،عشقهنرکتابدرفروماريك

:میداندچنینراعشقبهرسیدن
:بينیواقع
بهنسبتاو؛داردگراواقعنسبت،بهشخصیتیفرهادنظامی،شیرينوخسروداستاندر.هستندکهآنچنانوعینیبهطوراشیاستوافرادديدنبینی،واقع

تصويرينمیاديگر،عبارتبهدارد؛وجوداوشخصیتدرکهمیشناسدشیرينازراتصاويريهمانبلكهندارد،ذهندرماورايیتصاويريشیرين،خود،معشوق
وقايعبرورددااشارهشیريندربارةفرهادبینیواقعبرزيرابیات.داردوجودتناسباست،شیرينواقعیشخصیتکهآنچهبادارد،ذهندرشیرينازفرهادکه

.استاستوارواقعیزندگی
مسـكیـن نبــردياز آن سـاعت کـه از جو شیر خوردي                                                   دگــر نــام مــن 
شی من بدين روز نبـاشـد شــرط يــاري اي دل افـروز                                                  کـه تو در عیش با
ر و شكر فشانديبـه نزد خـود چـو خويشانم نشاندي                                                     بـه من بـر گوهـ
مانـد مـرد هشیـار بفـرمـودي مــرا کـاري چنـان کــار                                                   کـز آن حیـران ب
اهم عذز اين کارمـرا گـفتـی بــرو دل شــاد مــیدار                                                   که من روزي بخو
ی بـر سـر من گمـان بـردم کـه بـاشی غمخور مـن                                                   بـه تاج و تخت باش
رنـج شیر کوتـاه به من حاجت تو را چندان بد اي ماه                                                   کـه کردم بـر تـو

مرورهباوامامیبازد،دلاوبهشیرينشیر،جويتراشیدنباکهداشتسردرراانديشهآنابتدادرکهمیراندسخنهاواقعیتازفرهادشده،ذکرابیاتدر
ونیستعتقدمعاشقوجوددرقطعیواقعگرايیبهفرومکهداشتتوجهموضوعاينبهبايدالبته.استگلهمندواقعیتهااينازومیشودزندگیواقعیاتمتوجه
واقعازنیزفرهادکهگفتمیتواناينرو،ازقطعیواقعگرايینهاستنسبیواقعگرايیبهوابستهواقعیعشقاونظراز.میرسدنظربهسختنیزچیزيچنین
.گفتسخنقطعیتازنمیتوانموردايندرواستبرخوردارنسبیگرايی
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:ايمان 
عاطفیوعقلیبخشثمرههايفعالیتازکهعاشقعقیدةدرقاطعیتويقینوجودازاستعبارتايمان

ابیاتدراوايماننمونةوداردايمانخويشعشققدرتبرهموارهداستان،جرياندرفرهاد.میگیردسرچشمه
.استمشخصزير

نه در خسرو نگه کرد و نه در تخت                   چو شیران پنجه کرد اندر زمین سخت  
مـلـك فـرمـود تــا بـنـواختنـدش                  بــه هـر گـامـی نـثـاري سـاختنـدش

بـالا را نشـانـدنـد                    بــه پــايـش پیـل بـالا زر فشـانـدنـد   پـاي آن پـیـل
چـو گوهر در دل پاکـش يكی بود                    ز گـوهرهـا زر و خـاکـش يكـی بـود  

هاياندازبهاواست؛عشقدراواستواريوپايداريوخويشتنعشقبهفرهادايمانفوق،ابیاتدرمهمنكته
مینوجودبهايمانشدرخللیخسرووسوسههايومیدانديكیراخاكوزرکهداردايمانخودعشقبهنسبت
.آورد
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:بودنفعال
توجهنكتهاينبهبايدالبته.استمعشوقبهعاشقدايمیتوجهعشق،دربودنفعالازمنظور
داستان،طولدرفرهاد.نیستملموسفعالیتیوکارانجامبودن،فعالازمنظورکهداشت

.میشودنغافلاوازواستشیرينمتوجهانتها،تاداستانبهورودلحظةازاودارد؛فعالشخصیتی
.دارداوايبرمعشوقازنشانیچیزهمهواستاويادبههمیشهنمیبیند،راشیرينکهزمانیحتی

گر از درگاه او گــردي رسیـدي                     به جاي سرمه در چشمش کشیدي  
و بــرخــواندي ثنايی  وگــر در راه او ديــدي گیـايی                      ببــوسیدي

به صد تلخی رخ از مردم نهفتی                      سخن شیرين جز از شیرين نگفتی
  .
هايفعالیتازبخشیثمرهاستفادةواستفعالخودعشقدرهموارهفرهاد،اوصاف،اينبا

.داردخوددرونینیروهايوباطنی
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:نتيجه گيری 
بهرهگیريویتوصیفتحلیلیروشازاستفادهبانظامی«شیرينوخسرو»منظومةدرفرهادشخصیتتحلیلوبررسی

اهردرراخودچیزهمهکهاستحقیقیوراستینعاشقیمنظومه،ايندراوکهدادنشانفروماريكعشقنظريةاز
مطالعةاساسبر.استواقعیتاينمبینداستان،درحضورجرياندراوگفتاروکرداراعمال،تمامومیكندفدامقصود
قعشبرايضروريويژگیهايکهدانستعاشقیازکاملنمونهايعنوانبهمیتوانرافرهادشخصیتشده،انجام

ردرافروماريكديدگاهازعشقضروريخصايصکهاستعاشقیفرهاداساس،اينبر.داراستراراستینورزيدن
.داردخودوجود



با تشکر از توجه شما

...........................................
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